
 

  
  
  
  

  علم و الهيات در عصر روشنگري
  

  جان هدلي بروك
  *ترجمة ابوالفضل حقيري قزويني

  اشاره

انگيزترين   اي انتقادي بر يكي از شگفت       در اين مقاله، جان هدلي بروك مقدمه      
رابطه ميـان تفكـر     : كند  و ماندگارترين مسائل در توسعة جهان مدرن ارائه مي        

هايي بحراني بوده     در جوامع غربي دوران   دانند كه     همه مي . علمي و باور ديني   
محاكمـة گاليلـه در     . كرده اسـت    شده را تهديد مي     كه علم جديد اقتدار تثبيت    

بر پا كرد، دو نمونه از ميـان        ) 1859( و جنجالي كه منشأ انواع داروين        1633
با توجه به كارهاي علمي اخيـر در تـاريخ علـم،            . ها است   مشهورترين نمونه 

انـدازد و نـشان       هاي مـشابه مـي      ها و داستان    اي به اين داستان    بروك نگاه تازه  
انـد كـه      هاي متنوعي با هم مـرتبط بـوده         دهد كه علم و دين با چنان شيوه         مي

وجه برجسته اين مقالـه آن اسـت كـه          . پذير نيست   اي امكان   هيچ تعميم ساده  
يـد  ميان علم و ديـن را تأي      » تضاد«يا  » هماهنگي«هاي كلي كه      بروك از نظريه  

هـدف وي متجلـي     . گيـرد   كنند و هواداران پرشوري هم دارند فاصله مـي          مي
ساختن دقت، پيچيدگي و تنوع تعامل تعاملي اسـت كـه در قـرن نـوزدهم و                 

رويكرد تاريخي به جاي آنكه علم و ديـن را مبـاحثي    . بيستم روي داده است   
                                                 

 كارشناس ارشد فلسفة علم از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي. *
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ي گسسته تلقي كند، بايد نسبت به جابجايي مرزها حساس باشد و بـه بررس ـ             
تـوان هـم      را مي » علم«هايي تمايل داشته باشد كه در آنها اشكال خاص            زمينه

  .هاي ديني و هم براي منظورهاي دنيوي به كار برد براي هدف
***  

  فلسفه طبيعي و مشيت الهي: مقدمه -1

انگارانه تقليـل   پيامدهاي پيشرفت علمي براي الهيات مسيحي را اغلب به فرمولي پذيرفتني، اما ساده        
هـاي طبيعـي براسـاس ضـوابط مكانيـستي، كـه قـبلاً بـا ارادة                   با درك هرچه بيشتر پديده    : دهند  يم

ها در محدوده قوانين طبيعي، باور به         شد، و ورود هرچه بيشتر اين پديده        خداوندي توضيح داده مي   
سـازي    كه خداي ابراهيم، اسحق و يعقوب، به سـاعت  تضعيف گرديد مشيتي فعال و مراقب تا آنجا       

انقـلاب  «در اين ديدگاه، رابطة ميان فلسفه دوران روشنگري و به اصطلاح         . ر دوردست تبديل شد   د
آزادانديشان قرن هجدهم، صـرفاً، نتـايج علـم نيـوتني را            .  است سادهاي    قرن نوزدهم، رابطه  » علمي

بي هاي تجر   استنتاج نمودند، از آنچه خرد انساني بدان دست يافته بود به وجد آمدند، قدرت روش              
آيا راه ممتازي به سـوي    ترديد كردند كه  امردر اين   ) به پيروي از جان لاك     ( و جديد را ارج نهادند   

 اشـاره بـه     ضـمن اين ديدگاهي است كه اغلـب، آن را         . معرفت از طريق شهود يا وحي وجود دارد       
 تحقيـر   گير سـاختن علـم نيـوتني مـشتاق بـود كـه بـه               كنند كه به همان اندازه به همه         مي ابرازولتر  

يقيناً، ولتر در ترجيح خداوند عقلاني جهـان نيـوتني بـه خـداي              . روحانيت كاتوليك » بازي كشيش«
، كه به بيان طنزآلود ولتر، آنقدر از حساسيت اخلاقي تهي بود كـه              عهد جديد گر   بولهوس و مداخله  

  . ، تنها نبود1به حزقيال نبي فرمان داد تا نان جوين خود را با مدفوع بخورد
هـاي عقلانـي دروان روشـنگري،         توان انكار نمود كـه ميـان علـم قـرن هفـدهم و فلـسفه                نمي
، شـيوه جديـدي را در       3 و پيتر گـي    2رردانشمنداني از تراز ارنست كاسي    . هايي وجود دارد   پيوستگي

كننـده    تر براي طرح دعاوي صـدق، كـه مـنعكس           اند، معيارهايي جديد و سخت      تفكر آشكار ساخته  
اما، من . ت استاراليله و نيوتن در علوم فيزيكي و معرفت شناسي عقلاني دكدستاوردهاي بزرگ گ

تـري   تـر و پيچيـده   كنم، كه نشان دهنده روابط غني كار خود را با نتايج كارهاي علمي اخير آغاز مي       
هاي معطـوف بـه    ميان آنچه ممكن است آدمي وسوسه شود تا آن را ذهنيت علمي بخواند و نگرش    
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در » انقلاب علمي «كه مفهومِ   آيد    نكته به چشم مي   درك فزاينده اين    بل از هرچيز    ق. باور ديني است  
تـوان در     روش علمي را نشان دهد كـه مـي        آن  تواند به درستي تنوع عظيم        اروپاي قرن هفدهم نمي   

 »انقـلاب «اينكـه    بـر    هـاي مبتـذلي دالّ      فرمـول . 4سازد  اي ديد كه نيوتن را از كپرنيك جدا مي          دوره
هاي تجربـي بيكنـي بـه جـاي كتـابخواني، يـا        از رد فلسفة ارسطويي يا نشستن روش     استعبارت  

 منازعـات قـرن     نتوانستند تصويري ريزنگرانه از   مكانيستي،   از طبيعت با تصوير    تعويض تصوير آلي  
اي ماننـد كـشف      عمـده  »كـشف «. اند   هرچه بيشتر نخ نما شده      ارائه نمايند و از همين روي      هجدهم

 »علل غايي « انجام گرفت كه به يافتن       متعصبيليام هاروي، توسط ارسطويي     گردش خون توسط وي   
نـشان داده شـده كـه    . و نـه رد آنهـا، علاقمنـد بـود    )  در سيـستم از قرار دادن سوپاپي   مانند هدف   (

هاي رياضي كه گاليله براي تحليل حركت اجسام به كار گرفته بود با آنچه ژزوئيتهـاي دوران                   روش
ط مشترك فراواني دارد و نماد بزرگ جهان مكانيزه، اسحق نيوتن، منطقاً بـسيار         آموختند، نقا   وي مي 

قـرار   حمله نيـوتن       مورد) 1687 (اصولدر كتاب دوم     شناسي نظري وي   كمتر از دكارت، كه كيهان    
كرد كه علت چرخش سيارات به دور خورشيد در           هرچند، دكارت تصور مي   . ، مكانيست بود  گرفت

كه وي مدعي بود حاصل چرخش آنهـا در گردابـي از مـاده              (يك صفحه را    يك جهت و تقريباً در      
داد كـه      زيباشناختي نـسبت مـي     ي، نيوتن اين آرايه را فقط به ملاحظات       دهد توضيح مي ) لطيف است 

هر تصوري را در اين مورد كه آنچه در تفكر قرن هفدهم انقلابـي          .  بود لحاظ كرده خدا در آفرينش    
 مطالعـه فلـسفه     ه بود ، خود نيوتن، كه زماني نوشت     5كامل علم از الهيات    از جدايي    استبود، عبارت   

 ـ  بررسي صفات الهي و رابطـه خـدا بـا جهـان، از اعتبـار سـاقط مـي                   عبارت است از  طبيعي   .  دنماي
دهد كه او به نقش مشيت در تاريخ بـشري نيـز، ماننـد                وري نيوتن در نبوت انجيلي نشان مي       غوطه

 ميان نيوتن و ولتر كه اولي خداي عهد عتيق را چونان خدايي با سـلطه،                يقيناً. طبيعت، علاقمند بود  
، او را به موضوع تمـسخر       آميز كنايهكند و دومي در ادبياتي        يف مي وصخدايي كه بايد از او ترسيد ت      

  .نمايد، هيچ پيوستگي وجود ندارد تبديل مي
 بويـل و اسـحق نيـوتن،         فيلسوفان طبيعي، مانند رابـرت     دريافته شده است كه   ها است كه     مدت

 طبيعـت  نظـم توان از شعوري كه آشكارا در  مي. دستندان  پژوهش در طبيعت را وظيفه ديني خود مي       
نيوتن بر آن بود كه علوم طبيعي فقط        .  است، به قدرت و حكمت خداوند پي برد         درآمده شماينبه  

ي را بـر سـاختماني      اند و تحقيقات اخير، نشان دين توحيدي و         هاي توحيدي رشد كرده     در فرهنگ 
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گرانشي، ويژگي  نمود كه نيروي او اين امر را انكار مي. 6، نشان داده است هكه وي از طبيعت بنا نمود     
او معتقـد بـود كـه عموميـت     . كننده ماده باشد، زيرا ايـن بـه معنـاي مـاديگري بـود               ذاتي و تعريف  

گفت فضا را بايـد       ارد و مي  قوانين وي، ريشه در حضور فراگير اراده الهي واحدي د         ) شمولي جهان(
نيـوتن،  . يابد واسطه درمي   ي است كه همه چيز را بي      يچونان درك كرد كه گويي مركز احساس خدا       

در عمق مطالعات انجيلي خود، ممكن است نمايندة فيلسوفان طبيعي متأخر در قرن هفدهم نباشـد،                
توان گفت كـه انقـلاب        گاه نمي اما اگر او وادار شده تا نماد احكام جديد عقلانيت علمي باشد، آن              

اگر اين جدايي، پيش شرط عرفي سازي معرفت تلقي         . علمي، شاهد جدايي علم از دين بوده است       
دتر از آن باشد كـه      تن عرفي سازي    مفهوماما، ممكن است    . عرفي سازي هنوز روي نداده بود      شود،

م مربـوط بـه خـدا، ادا    حق مطلب را در مورد تعامل ظريف ميان احكام مربوط به طبيعـت و احكـا           
جـدايي  مورخي كه در انكار     حتي  خطرات اين كلمه ممكن است در اين امر آشكار باشد كه            . نمايد

را ] عرفـي سـازي   [، بـازهم آن     بيشتر تلاش كـرده اسـت     ايي علم از دين در قرن هفدهم از همه          نه
 (Amos Funkenstein)اين تامـوس فونكنـش  . خواند سابقه فلسفه طبيعي و الهيات مي  بيتركيب

در تفسيري قدرتمند، گفته است كه الهيات درست بدان دليل آغاز به عرفي شدن نمود كـه صـفات               
خدا را به طرزي فزاينده از طريق مقولات فلسفه طبيعي و به وسيله دانشمنداني كه روحاني نبودند،                 

و دربارة فضا بـه     سازد، زيرا بحث ا      فلسفه طبيعت نيوتن مجسم مي     اين نكته را نيز   . 7توصيف كردند 
مفهوم حضور همه گير خدا معنايي جديد داده بود و مشيت الهي نيز، با بحث نيـوتن دربـارة مهـار               

كردند، از محتوايي     دنباله دارها توسط خداوند، ، كه به نوبه خود به تثبيت منظومه شمسي كمك مي              
أكيد كرده اسـت كـه    ت(Thomas Burnet)س برنت ومااي به ت نيوتن در نامه. جديد پر شده بود

 -كنـد   ، خداوند از آنها براي تحقـق اهـداف خـود اسـتفاده مـي              وجود داشته باشند   علل طبيعي    اگر
نظريـه قدسـي    در آن سهيم است، زيرا در كتاب خود دربارة          نيز   برنت   بديهي است كه  اي كه     نظريه
بـا   گونـه توضيح داده است كه توفان نوح چ) 1684 ((Sacred Theory of the Earth) زمين 

برنت، كه اصلاً از مشيت الهي      . هاي زيرزميني روي داده است       آب نشكافت پوستة زمين و آزاد شد     
 اخلاقي كه در سفر پيدايش توصيف شده، برهان         فسادبود، در همزماني اين رويداد با       ن خاطرآزرده  
  .يافت  قدرتمندي ميمؤيِد

 تشريح يـك رويـداد براسـاسِ هـم          نكته مهم آن است كه در فلسفه طبيعي متأخر قرن هفدهم،          
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بـراي  كـه بعـداً   ، چنـان  ]در آن زمـان [اين امر . و هم مشيت الهي ممكن بود   ) يا ثانويه (علل طبيعي   
ايـن حقيقـت كـه تفـسيرهاي مكانيـستي و      .  نبـود  »يـا ايـن يـا آن      «جدلجويان متأخر شـد، مـسئله       

 تـلاش  از آميـزش  تري   زهم عميق  با مرتبةتوانستند همزيستي داشته باشند، بازتاب        گرايانه مي   مشيت
 فقـط از آن     قـوانين از نظر نيوتن نيز، مانند بويل و دكـارت،          . براي درك علمي با علائق كلامي بود      

 : -اي كه با آن آغاز كـرديم        معادله ساده . وجود داشت ) شارعي(روي وجود داشتند كه قانونگذاري      
انگارانه اسـت كـه      قاً از آن روي ساده     دقي -اند  ردهقوانين طبيعت به محدوده فعل خداوندي تخطي ك       

را بيـان    خداونـد بـه انجـام فعلـي          گيري معمـول   تصميمبراي خداشناس مسيحي اين قوانين شيوه       
تغييـر  آنكـه   ين قوانين بـدون     در طول مدتي طولاني ا    شايد مراد بويل و نيوتن آن باشد كه         . كنند  مي

 تـا  كه خداوند آزاد است      كنند  ادآوري مي در عين حال با همين صراحت ي      اند، اما      شده كنند مشاهده 
توانيم حركت اعضاي خود را مهار نماييم، اگـر           اي كه ما مي      آزاد، به همان اندازه    -آنها را تغيير دهد   

 هر جهـاني را كـه   تا فلسفه خود بود كه خدا آزاد بوده        دفاع بلاغي نيوتن از   اين بخشي از    . نه بيشتر 
ممكن بود قانوني غير از قـانون عكـس مجـذوري باشـد، كـه      خواهد بيافريند، كه قانون گرانش   مي

 در برابـر   يمنـد ت بـسيار قدر   دفاع بلاغي اين  . سيارات ممكن بود در مسيرهاي ديگري حركت كنند       
هاي ممكن باشـد،      گفتند اگر قرار است جهان بهترين جهان        مخالفاني مانند لايبنيتز بود كه ظاهراً مي      

از نظرچندين نفر از مدافعان نيوتن، اگر       . ت، مطابقت داشته باشد   بايد با برخي احكام پيشيني عقلاني     
جهان را چگونه بيافريند، روش مبتني بر تجربه، به طور          بايد  توانست از قبل بداند كه خدا         كسي مي 

كند، زيـرا فلـسفه    اي را كه با آن آغاز نموديم، تضعيف مي    اين نيز، معادله ساده   . دگردي كامل نفي مي  
بلكه در صدد آن بود كـه بـا   . ساخت ارجاعات به اراده خداوندي را از معنا تهي نميطبيعت نيوتن،   

كـه امكـان    مقايسه طبيعت، به نحوي كه از طريق تحليل نيوتن عيان گشته بود، با طبيعت به نحوي                 
  .8نحو باشد، بدانها محتوا دهدطبيعت بدان د بگير خداوند تصميم آن وجود داشت كه

زمان از رابطـه      انگاشتن مدلي بي   »مفروض« الهيات در دوران روشنگري، با       ارزيابي تأثير علم بر   
تضادهايي كه بعداً به بخشي از فرهنگ رايـج تبـديل شـد،             . ميان آنها، آشكارا نابخردانه خواهد بود     

در قـرن هفـدهم،     . هنوز بيان نشده بودند يا اگر شده بودند، شايد آثار اندكي به جاي گذاشته بودند              
شـده بـود كـه تحقيـق مبتكرانـه را تـسهيل             متمايز   به طرق متعددي از هم       »دين« و   »معل«قلمروي  

 كتـاب   و مانـد    محـدود همان مطالعه كتاب افعـال خداونـدي        به   مطالعه طبيعت، عمدتاً     اكرد؛ ام   مي
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به جاي آنكه اهميـت     : اندازي، پيامدي اساسي دارد    اما، چنين چشم  . 9كرد  را تكميل مي  آن   او   سخنان
 ميان طبيعت و فراطبيعت، علم و جادو، عقل و خرافه، قانون       - را در ايجاد اين تضادها     قرن هجدهم 

اگر در  . داد  تر به نظر رسيد، كاهش دهد، آن را افزايش مي            كه بعداً طبيعي   -و معجزه، برهان و ايمان    
، سابقة علم و الهيات در فلسفه طبيعي قرن هفدهم، حـق بـا فونكنـشتاين باشـد                  تأكيد بر تركيب بي   

پـذير   آور آن اين است كه خدا كه اكنون با وضوح بيشتري براسـاس افعـال تـشخيص    نتيجه شگفت 
خواهنـد او را نـابود    براي كساني كه مـي  كه   خود در طبيعت تعريف شده، به هدفي تبديل شده بود         

شـناخته  همان طور كه خواهيم ديد، خـدايي كـه از طريـق علـم               . تر قابل شناسايي بود     ، راحت كنند
  .از تخت به زير آورده شودود، بيشتر در معرض اين خطر قرار دارد كه به نام علم ش مي

  
   كاربرد علوم طبيعي-2

اي جديـد در   خود گفته اسـت كـه روحيـه   ) 1789 (فرهنگ شيمي در (James Keir)جيمز كاير 
 انتشار معرفت عمومي و ذوق علم در ميان طبقات انساني در ميان هر يـك از               «: حال گسترش است  

 و دهـه پايـاني قـرن هجـدهم،          1660ترديدي نيست كه اين اغراق است، اما در فاصله          . »ملل اروپا 
هـاي    وتقريباً بـه همـين انـدازه انجمـن        (جهان علمي خود را، با بيش از هفتاد جامعه علمي رسمي            

در ميـان اعـضاي آنهـا،       . در مناطق شهري تا سنت پترزبورگ و فيلادلفيـا، تثبيـت كـرد            ) خصوصي
 معتقد بودند راه     و ندبوداي براي آزادي اجتماعي و فكري         انگيزهبه دنبال   ي بودند كه در علوم      مردان

نفرتـي فزاينـده    از  مورخان  .  نه با حمايت كليسا    ،با تلاش انساني يافت   را بايد   حل مشكلات بشري    
ه در  از سخن گفتن در بارة دخالت الهي در ميان فلاسفه طبيعي آن دوران، بـه ويـژه فيلـسوفاني ك ـ                   

بـروز كـرده بـود      ها    در حساسيت هم كه    يتغييرات ديگر . گويند  كردند سخن مي    فعاليت مي فرانسه  
 ن از نـسبت داد فـراوان  مثلاً، اكراه -استظاهراً مشخصه تحولات فرهنگي در اروپاي قرن هجدهم     

كه  در تاريخ زمين،     ي در اواخر قرن، گشوده شدن چشم اندازهاي جديد         و بيماري به مجازات الهي   
 به  -قدمتي برابر داشتند   كه براساس آن زمين و نژاد بشر         -به ويژه قرائت متعارف از سفر پيدايش را       

 به  -كننده نيست،    ، قانع  »علم در برابر دين   «اما، تفسير اين تحولات تحت عنوانِ       . طلبيدند  چالش مي 
           ي، علم و دين راسـتين       ژوزف پريستل  ،دويژه از آن روي كه از نظر ناراضيان متدين مانند وزيرِ موح

در يك جبهه برعليه خرافه و قدرت سياسي استبدادي، كه آن را در جامـه كليـساهاي تثبيـت شـده            
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به علاوه، علوم به دلايل متعددي كه هيچ ربطي با حمله به دين ندارنـد،               . جنگيدند  شاهد بودند، مي  
برعكس، انگيزه آن   . انستندد  در برخي موارد، آنها را حامي و نه مخرب مسيحيت مي          . رايج گرديدند 

كردنـد، اغلـب      هايي كه به كليساهاي تثبيت شده و به ويژه كليساي كاتوليك در فرانسه، حمله مـي               
  .دبو اجتماعي يا سياسي مشكلات

كـشيش  «به علوم در قرن هجدهم، فقط يا حتـي اساسـاً، چونـان تريـاق                اينكه  بنابراين، تصور   
هـاي اجتمـاعي      زمينـه در جـستجوي     ، مبلغان علـم   رچنده. شد، نادرست است     ارج نهاده مي   »بازي
فايـده عملـي،    آمد،    معمولاً به صحنه مي   اثبات كنند، آنچه    ] ها نيز   در اين زمينه  [ند تا فايده آن را      بود

يكـي از  . يك مثال كلاسيك، تعيين طول جغرافيـايي در درياسـت      . به معناي حل مشكلات فني بود     
 در بـرانگيختن پارلمـان بريتانيـا در سـال     (William Whiston)مبلغان نيوتن، ويليـام ويـستون   

ديگـري، جـان   .  به تعيين جايزه براي كسي كه راه حلي مناسب بيابد، نقش مهمي ايفـا نمـود         1714
 مزايــاي حاصــل از اختراعــات (John Theophilus Desaguliers)تئوفيلــوس دزاگيــولرز 

هاي گريز از مركـز وي، كـه هـشت            د كه دم  او اميدوار بو  : دكشي انجمن سلطنتي    به رخ مكانيكي را   
يكـي از   . دن ـ، هواي انبار كشتي، اتاق بيمار يا معادن را از گازهاي سـمي پـاك كن               ندفوت قطر داشت  

 ـهاي خود را ا      لندن، يعني جايي كه وي سخنراني      يه است چانل رو   گفتمفسران معاصر،     كـرده    دراي
، هنگـامي كـه دولـت بريتانيـا         1770در دهـة    . 10سـت ا بـوده    »جنگلي از ابزارها و ماشين هـا      « يقيناًاست،  

بـا  . ، به سراغ انجمن سلطنتي رفـت      مدورخواست بداند آيا برقگيري با نوك تيز مؤثرتر است يا با نوك               مي
كردند كه در آن، ادعـاي فايـده       حمايت، جوامع علمي، اغلب محيطي ايجاد مي       هاي جديدِ   گشوده شدن راه  

 شيميدان، خـود بـه مـسائل    (William Cullen)ويليام كولن . ي گرددتوانست به منافع جديدي منته مي
كشاورزي، سفيدشويي و خالص سازي نمك پرداخت تا حاميان اريستوكرات خود را كه با آنان در جامعه                 

در انگلستان، جامعه قمري بيرمنگـام، بـه ژوزف پريـستلي           . فلسفي ادينبورگ آميزش داشت، خشنود سازد     
 و جوشـيا  (James Watt) جيمـز وات  (Mathew Boulton) ماتيو بولتـون  ندمانثروت كارگشاياني 

در مقابل، او در مورد اثرات گازهـاي مختلـف در موتـور    .  را داد(Josiah Wedgwood)وجـوود  
  .11كرد هاي رس را براي سفال آلات وجوود، تجزيه مي داد يا نمونه بخار مشورت مي

در شهري ماننـد منچـستر، در       . ه حل مسائل فني داشت    اما، مفهوم فايده، معاني وسيع تري از را       
) 1781تأسـيس شـده در سـال      (قلب انقلاب صنعتي بريتانيا، آن هايي كه در انجمن ادبي و فلسفي             
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نويـد كـاربرد فنـي،      . نمودند  گرد آمده بودند، وفاداري خود را به علم، با براهين مختلفي توجيه مي            
 ابـراز هويـت  اي بـراي       مبـادي آداب وسـيله     معرفتـي ابـه   يك چشم انداز بود، اما ارزش علم بـه مث         

علـم را بـه مثابـه سـرگرمي         . داشـت فرهنگي بود كه به ويژه با عضويت در جامعه پزشكي تناسب            
كردند كه براي جوانان شهري درحال رشد، كه ممكن بود در غير اين صـورت                فكري نيز ترويج مي   

يكي از اعضاي انجمن منچستر، توماس .  مناسب بودها گرفتار شوند، ها و فاحشه خانه به دام ميخانه
 را در محيط كاري در حال شكوفايي، فقط از ديـن  »ذوق علم مردانه« (Thomas Barnes)بارنز 

  . 12دانست تر مي كم اهميت
توان به دليل عينيت مفروض آن، در تقابل سودمند با دسته جـات در حـال                معرفت علمي را مي   

 منشي آكادمي علـوم پـاريس، كـه در مرثيـه            (Fontenelle) هفونتنل. ودمبارزه سياسي يا ديني، ست    
سـتود،     به رفاه انساني مي    عاري از خودپرستي  هايش براي اعضاي متوفي دائماً آنها را به دليل تعهد           

 ـ  . خواند   فضيلت مي  درستيجستجوي نوميدانه معرفت علمي را به        دهـد    اني كـه نـشان مـي      او با زب
كـرد كـه       تحقيق علمي تقريباً به ديني جايگزين تبديل شود، ادعـا مـي            چگونه ممكن است تعهد به    

در انجمن منچستر، علـم را  . دخواهد گرديفيزيك اگر به درستي دنبال شود، به نوعي الهيات تبديل    
چونان پيشه و بخشي لاينفك از ايدئولوژي اصلاح كه به موفقيت فكري بيش از شرافت زاد و رود                  

  . ستودند نهاد، مي ييا ثروت موروثي ارزش م
هـاي بـه ظـاهر     اين تصوير، بدون اشاره به نوعي ديگر از فايده، فايده كلامي كه از افشاي طرح             

اعم از آنكه كسي به ساختارهاي . گردد، باز هم ناقص خواهد بود عاقلانه در نسج طبيعت، ناشي مي   
 بودند، غريزه   ساخته خود   هشيفتهاي زنده كه چنين رابرت بويل را          بديع ميكروسكوپي در ارگانيسم   

 را تحت تأثر قـرار داده بـود،   (John Ray)شگفت انگيز مهاجرت در پرندگان كه چنين جان ري 
 وجـود   ژرف تصوريكرده باشد،   اي    اشارهراند،    يا قوانين دقيق طبيعت كه بر جهان نيوتني حكم مي         

بدين ترتيب، فايـده آنهـا را در        هاي مبتني بر نظم را تقويت كنند و           توانند برهان   داشت كه علوم مي   
. 13دانستند، اثبات نمايند     كه معمولاً آنها را مخل ثبات جامعه مي        ،هاي شكاكانه و الحادي     برابر فلسفه 

توانـد    ، مـي  نكـرده باشـد    فقط در صورتي كه كسي طبيغت را مطالعـه           گفتخود بويل، هنگامي كه     
اي   هاي سالانه   ي حمايت مالي از سخنراني    او پولي هم برا   . ملحد باشد، همين نكته را مد نظر داشت       

در براب كافران بدنام، يعني ملحدان، خداگرايان بيدين، بت پرست ها، يهوديان «كه ديانت مسيح را  
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نمايد، اما بدون آنكه به ورطه بحث و جدل در ميان خود مسيحيان درغلتـد،                  اثبات مي  »و مسلمانان 
، و بـا تأييـد خـود نيـوتن، دانـشمند      »هـاي بويـل   نيسخنرا«در نخستين دوره از اين      . باقي گذاشت 

توانـد    نشان داد كه حركت منظم سيارات هرگز نمي(Richard Bentley)كمبريج، ريچارد بنتلي 
پيوندهاي دقيقـي ميـان علـم و الهيـات طبيعـي برقـرار             و بدين ترتيب    ناشي از تصادف بوده باشد،      

، ميرفت كه بـه وجـه برجـستة احتجاجـات           اين تركيب الهيات طبيعي با جديدترين علوم      .14ساخت
ديني در قسمت اعظم قرن هجدهم و، در جهان انگليسي زبان، به بخشي لاينفك از فرهنگ علمـي                  

چارلز داروين، بعدها اذعان نمود كه چه دشوار بوده است كه خـود را              . تا قرن نوزدهم تبديل گردد    
چـون بـراهين   . يد در خدمت هـدفي باشـد   از باور بدين امر رها سازد كه هر جزء از ساختار آلي با            

 شايـسته توجـه     ،دادنـد   هاي اصلي ميان علم و الهيات را تـشكيل مـي            نظم در اين دورة طولاني، پل     
  .15هستندخاصي 

  
  گي الهيات طبيعيسوي دو-3

ت خاصـي   مي ـدوره روشـنگري، از اه    در   كتـب احتجـاج دينـي     چرا بـراهين نظـم، در       اينكه   تبيين
اين براهين، وسيله مناسبي براي ترويج علم هستند، مثـل مـوقعي            . ار نيست ، دشو اند  هبرخوردار بود 

  :هاي خود، توجيهي كلامي ارائه نمود  براي تلاش(Linnaeus)بند بزرگ سوئدي، لينائوس  كه رده
اگر آفريننده اين كره را چونان موزه اي، با ستايش انگيزترين براهين اثبـات حكمـت و قـدرت       

 ـ            د؛ اگر   اشخود آفريده ب   فقـط  د؛ و اگـر     واين تئاتر با شكوه، بيهوده و بدون تماشاگر آراسـته شـده ب
 ـ را   و صرفه جويانـه   يز  گ شگفت ان  كلاين  كه  د  اشانسان اشرف مخلوقات وي قادر ب      د؛ نتيجـه   درياب

هاي  تواند در آنها نشانه   هدف مطالعه كارهاي خالق آفريده شده، كارهاي كه مي         هشود كه انسان ب     مي
  .16 الهي ببيندآشكاري از حكمت

 وجود داشت كه ظاهراً نشان      1:20براي آنهايي كه خواهان توجيه انجيلي بودند، هميشه روميان          
بـه عـذري در روز      هـم   توان خدا را با تأمل عقلاني به قدر كـافي شـناخت و نيـازي                  داد كه مي    مي

 حـامي   نـد هرچبراهين نظم در سخنان متقدم اعضاي جامعه سلطنتي آمده بـود كـه              . داوري نداشت 
دانستند كه داغ ننـگ الحـاد را كـه بـر پيـشاني                نه فقط لازم مي   اما   جديد بودند،    »فلسفه مكانيستي «

دانـستند كـه خـود را از ماترياليـسم      هاي اتمي باستاني نشسته بود پاك كننـد، بلكـه لازم مـي        نظريه
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 جسماني را نيـز     يتوماس هابز نيز دور سازند كه حدود مكانيسم را چنان گسترش داده بود كه نفس              
توانست ترديدها را تخفيف دهد و        گرديد، مي   شعور اقامه مي   براهيني كه بر له ناظم ذي     . دشامل گرد 

 در مورد   توان اميد به اين نكته كه مي     . حتي اميدي براي رسيدن به اجماع پس از آشوب سياسي بود          
رسـيد، در حـالي كـه         مي، منطقي به نظر     دست يافت موافقت  وجود دارد به    برله خالق   كه   يشواهد

 شـايد رفت كـه     آن مي در ميان پارسايان، اميد     . به دلخواه هركسي بستگي داشتند    نكات ريزتر نظريه    
اي كـساني     تقريباً در هر دوره   . براهين عقلاني، لذت پرستان و عياشان را به خطاي خود قانع سازند           

 انـد كـه    ادعا كرده(John Wilkins)اند كه، مانند اسقف و رياضيدان انگليكان، جان ويلكينز  بوده
 1675ويلكينـز در    . كننـد    زندگي مي  »كه تيره روزانه سرشار از شك و كفر است        ... اي تباه   دوره«در  

 بـا نـشان     زندگي پس از مـرگ،    اثبات اصول بزرگ دين، وجود خدا و        «نوشته بود كه شرط اصلي،      
ايـن  . »يعت و خـرد بـشري دارنـد       است كه آنها چه بنيان محكم و مستحكمي در طب         نكته  دادن اين   

 برهان از جهـان  ستخراجدهد كه مراد از الهيات طبيعي، فقط ا        ، زيرا نشان مي   اي است افشاگرانه    نكته
توانـد در     مـي ] ديـن [ويلكينز از دين طبيعي سخن گفته بود و مراد وي آن بود كـه               . فيزيكي نيست 

ويلكينز هم عضو انجمـن     اينكه  . ته باشد ها و به ويژه خرد طبيعي آنها ريشه داش          قواي طبيعي انسان  
در بريتانيـا   دهد كه الهيـات طبيعـي          را نشان مي   امرسلطنتي و هم اسقف بوده است، دليل ديگر اين          

 هر دو ادبيات علمي و      بهالهيات طبيعي به يكي سازي علائق آن هايي كه          . چنين عمر درازي داشت   
تـا اواسـط قـرن    ،   رسم ساختن برهان نظـم     تصادفي نيست كه  . ، كمك نمود  دلبستگي داشتند كلامي  

 علمي به طرزي مؤثر،آماتورهاي روحاني را به حاشـيه          »اي هاي   حرفه«نوزدهم كه نسل جديدي از      
، هنگامي كه انجمـن بريتانيـايي پيـشرفت علـوم بنيـان      1830در دهه   . 17 جداً انحطاط نيافت   ،راندند

 تـا  1831در دورة  . دادنـد   يل مـي  گذاشته شد، روحانيان در حدود سي درصـد اعـضاي آن را تـشك             
در . هاي مختلف آن، كمتر از چهل و يك درصـد نبـود     ،  رياست روحانيان انگليكان بر بخش      1865

آشكار ساخته بـود      بنابراين، توسل به آنچه علم    . ، اين عدد به سه سقوط نمود      1900 تا   1866فاصله  
رهنگي بـود كـه بيـان كلاسـيك         ف- ديني، بخش لاينفكي از سنتي اجتماعي       احترام براي ايجاد حس  

در برهان مشهور پيلي، .  يافت(William Palley) )1802(  ويليام پيليالهيات طبيعيخود را در 
چـشم انـساني    . اي داراي شعور و شخصيت داشته باشـد          سازنده د، باي استجهاني كه شبيه ساعت     

كوپ براي كمـك بـه چـشم         بود تلس  آشكاراي كه     چنان ابزار شايان توجهي بود كه به همان اندازه        
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  . ن بود كه چشم نيز براي ديدن طراحي شده استروشساخته شده است، 
 انواع الهيـات  ن  مااي سياسي را افزود كه اغلب در پشت ساخت          ت كلي بايد انگيزه   ابه اين ملاحظ  
تر است، يكي از      »طبيعي«شكلي از حكومت از شكل ديگر       اينكه  ، نشان دادن    آخر. طبيعي قرار دارد  

اي كـه   دند كه پادشاهي مشروطهبر آن بوبرخي از مبلغان نيوتن،   .  سياسي است  تمهيداتترين    ياصل
در آن قدرت حاكم به وسيله پارلمان تعديل گردد، شباهتي جالـب بـا حكومـت خداونـد دارد كـه                     

تأكيد نيـوتن بـر مـشيت       . شود  قدرت وي، براساس فلسفه نيوتني، از طريق قوانين طبيعي منتقل مي          
خواستند جابجايي جيمـز      ر طبيعت، بدين معنا نيز بود كه روحانيان مرتبه پايين كليسا كه مي            فعال د 

 كـه از    دتوانستند به حكم مشيت متوسـل شـون         دوم را از تخت در انقلاب پرشكوه توجيه كنند، مي         
  .   18تر حق الهي پادشاهان، اولويت داشت نظر ايشان، بر اصل محافظه كارانه

 با چالشي همراه بوده است، زيرا تعميم خالصي از ابعاد سياسي آن وجـود               تاريخ الهيات طبيعي  
توانـستند از     آن است كه مسيحيان پارساي تمـام فـرق مـسيحي مـي            در  پيچيدگي آشكار كار    . ندارد

توانستند چنـين     براهين نظم كه ريشه در علوم طبيعي داشتند، استفاده نمايند، اما منتقدان آنها نيز مي              
، كه اثبات مستقلي براي خدايي بودند كه آنها معتقد بودنـد خـود را               راها    ن، اين برهان  مسيحيا. كنند

اما، بـه اصـطلاح     . يافتند  در هيئت مسيح متجلي ساخته است، در گفتگوهاي خود با كافران مفيد مي            
نيـز، كـه   ) .كساني كه به خدا معتقدند بدون آنكه به دين خاصي باور داشته باشـند       (ها   دئيست
. دادند، دلايلي براي تبليغ براهين نظم داشـتند         ها دشنام مي    ن به دليل حمله آنها به وحي بدان       مسيحيا

توان از طريق استنباط عقلاني دربارة خدا دانست، بيشتر باشد، شـايد مراجعـه بـه                  هر قدر آنچه مي   
قـي  در ميان اين آزادانديشان، جـوهر ديـن راسـتين، اغلـب در نظـامي اخلا               . وحي كمتر لازم باشد   

 ايـن   اتولتر، اعتقاد .  درست و غلط مبتني بود     »طبيعي«شد كه به طرزي نمايان بر حس          چكانده مي 
  : را به طرزي موجز بيان نموده است»دين طبيعي«

هنگامي كه خرد، كه از زنجيرهاي خود رها گرديده، به مردم بياموزد كه فقط يك خـدا وجـود                   
ه با هم برادرند؛ كـه ايـن برادرهـا بايـد نـسبت بـه                دارد، كه اين خدا پدر عام تمام انسان هاست ك         

 ويكديگر نيكو و عادل باشند و بايد به تمام فضائل عمل كنند؛ كه خدا كـه خـوب و عـادل اسـت                
هـا بهتـر و كمتـر خرافـاتي      دهد؛ يقيناً اي برادران مـن، انـسان   فضيل را پاداش و جنايت را كيفر مي       

  .19خواهند بود
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 در او. بـود  نيـز جـذاب   (Tom Paine)واه مشهور، تام پـين   جمهوري خرايچنين اعتقادي ب
هـا را بـا اعتمـاد بـه نفـس        خود، سخنان دئيـست (Age of Reason) )1794-1807( عصر خرد

 ـاند، امـا طبيعـت،        ها نوشته   انجيل را انسان  . ه است فراوان بيان نمود   انجيـل از طريـق     . ر خداسـت  اث
انجيـل  . ه اسـت  عت كمالي تخريـب ناپـذير داشـت       استنساخ و ترجمه تحريف گرديده است، اما طبي       

دهـد كـه او       كند، اما طبيعت نـشان مـي        خدايي آتشين خوي، دمدمي مزاج و كينه توز را تصوير مي          
به يـك ملـت     خطاب  وحي انجيلي، ديرتر آمده و فقط       . نيكخواه است و تغيير را در او راهي نيست        

در انجيل، خدا از طريق سحر      . ه است ، عام و در دسترس بود     گيوحي در طبيعت هميش   . ده است بو
نتيجـه  . شـود   كند؛ در طبيعت اين امر از طريق حواس عـادي انجـام مـي               ها رابطه برقرار مي     با انسان 

هـاي انـسان در مـورد         اين بود كه الهيات، صـرفاً، مطالعـه ديـدگاه         گيرد،    پين مي  ي كه شگفت انگيز 
  . ر طبيعت حاكمندخداست، در حالي كه علم مطالعه قوانين الهي است كه ب

دهد، ممكـن    ميمايشاين حقيقت كه پين، نه كمتر از پيلي، مطمئن بود كه طبيعت كار خدا را ن     
هاي ساخته شده در ميـان علـوم و     اين است كه پل    سازد  آشكار مي كننده باشد، اما آنچه       است گمراه 

هاي كاملاً  ي، به برنامهت سياسا واقعياز نظرالهيات به وسيله متفكران قرن هجدهمي، اغلب، هرچند 
در نتيجـه،   . رسـيدند   يكسان بـه نظـر مـي      خود،  شدند،     منتهي مي  ي يا اصلاح  انهمتفاوت محافظه كار  

ره كه اين متفكران به كجـا       امر حاصل گردد     تصوري از اين      تا ها به تنهايي  كافي نيست       بررسي پل 
  .  بررسي نمودهر يك را بايد در زمينه خود آن و با توجه به اهداف آن. سپارند
  

  آسيب پذيري الهيات طبيعي-4

كننـد،    توان معناي راستين دهـشتي را كـه كـساني كـه در اسـرار طبيعـت كـاوش مـي                      به آساني مي  
نگريسته ها     در ميكروسكوپ بدان   اگرهاي ماهي،     حتي پولك . ، ناديده گرفت  شوند  دستخوش آن مي  

يت صنع الهي، حتي در آزادسـازي فلـسفه         توسل به كيف  .  زيبا باشند  سيارشود، ممكن است اشيائي ب    
بـر  مثلاً، روحانيان اصلاح طلب در اسپانيا، .  ايفا نموده است  يطبيعي از اسكولاستيسيسم ديرپا، نقش    

دند كه رسالات فاضلانه دربارة قواي غاذيه و محركة اشياء جاندار، چنـدان نقـشي در ايجـاد                  آن بو 
جهاني ميكروسكوپي را گشوده است كـه       راه  تجربي،  در مقابل، فلسفه    . تصوري از آفريدگار ندارند   

، هنگامي كه قلب سگي را به حجـره         (Feijoo)به گفته راهب بنديكتي، فيجو      . ها سخن دارد    كتاب
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ما هرگز چيزي كه چنين تـصور روشـني از قـدرت و     «وي آوردند، راهبان ديگر موافقت كردند كه        
د تعجـب كـر   پس، نبايد    .20» فكر نكرده بوديم    و بدان  ، نديده بوديم  ايجاد نمايد حكمت صانع عالي    

در ديالكتيكي پيوسته با كافران، اين براهين، . هستندهاي نظم در ميان پارسايان نيز مطلوب  كه برهان
گرفت، دلايلي بـر لـه ايمـان مطـرح             به بهانه غيرمنطقي بودن مورد حمله قرار مي        ايمانهنگامي كه   

 ي، كــشيش نيوانگلنـدي، را تــار عنكبــوت (Jonathan Edwards) ادواردزاتـان جان. ســاختند مـي 
  نيـز  ل، آنچـه از مريـدان نيـوتن در بـارة دنبالـه دارهـا آموختـه بـود                  ابرانگيخته بود، اما در عين ح     

بـدينان خردمندانـه فرمـان داده شـده تـا           «ادواردز خاطرنشان ساخته است كه      . برانگيزاننده وي بود  
 هنگامي كه در ميان سيارات هستند و در جـايي كـه             هنگامي كه به خورشيد بسيار نزديك هستند و       

گردد   شود، سريعتر حركت كنند و چندان نمانند؛ كه باعث مي           مدارشان به يكديگر بسيار نزديك مي     
اين برهان، نوعاً، چنين بود كه اگر اوضاع متفاوت از اين بـود كـه               . »حركت شان كمتر مختل گردد    

حكمت خداونـدي در قـرار دادن سـيارات در          «اينكه   با ذكر    ادواردز،. هست، يقيناً بدتر از اين بود     
، گفته است كه    »كند   خورشيد، بر اساس چگالي آن ها، نمود پيدا مي         تاتر    تر و كوچك    فواصل بزرگ 

خورشيد زحل از   از خورشيد برده شده بودند كه به اندازه فاصل          اي    آب درياهاي ما، اگر به فاصله     «
  .    21»اگر به نزديكي عطارد بودند، در حال جوش دائمي بودماند؛ و  ، دائماً منجمد مياست

ايـن  در   مورخـان كليـسا ايـن اسـت كـه            اغلبخنديم، اما نگراني      ما به سادگي اين سخنان مي     
 خداي آفريدگار، خداي صانع، خداي معمار، خداي رياضيدان، بـه هزينـه خـداي رهـايي        ،ها نوشته

مـسيحي، در رويـارويي بـا منتقـدان         نويسان   احتجاجبه عبارت ديگر،    . نهاده شده است  بخش، ارج   
 از  خـود را   درك   بـارز  وجـه ، تقريباً به طور ناخودآگاه،      ست خود آن ها   ميداني كه از آنِ   عقلگرا در   

 در انگلـستان،  (Joseph Butler)نويسندگاني مانند ادواردز و جوزف باتلر. اند خدا، قرباني نموده
امـا، يقينـاً، در     . كسب نمود توان    وجود دارد كه فقط از وحي مي      اند كه ابعادي در انجيل        تأكيد كرده 

الهيات عصر روشنگري، تمايلي به زايل كردن اهميتِ رسالت رهايي بخـشي مـسيح وجـود داشـته              
ها قبل از آنكه علم نيوتني شاهدي برله نظم ارائه نمايد، پاسكال هشدار داده بود كه آن                   مدت. است

روند، در ورطه الحاد يا دئيسم درمي          از طبيعت فراتر نمي     و طلبند  مي مسيح   هايي كه خدا را جدا از     
شود بر نيروهاي غيرشخصي، به ديني        مبتني ساختن براهيني كه برله خداي شخصي اقامه مي        . غلتند

گرديد، زيرا ناديده گرفتن شخص مسيح در گفتگو با ملحـدان، ناديـده گـرفتن             ورشكسته منتهي مي  
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مضحك است اگر تلاش براي اثبات وجـود خـدا، مـشوق الحـاد              . سان بود اي ميان خدا و ان      واسطه
ي قديمي، منسوب به آزادانديش     سخناين  .  درست بوده است   ، به معنايي،   پيشبيني پاسكال  ،باشد، اما 

 است كه اگر متكلمـين چنـين سـخت تـلاش     (Anthony Collins)قرن هجدهمي آنتوني كالينز
كرد كه در وجـود       مايند، هرگز حتي به ذهن كسي خطور نمي       نكرده بودند كه وجود خدا را اثبات ن       

  .او ترديد نمايد
. الهيات براي الهيات مسيحي زيانبار بوده است، اخيراً توسط مايكل جي        -اين نظريه كه طبيعيات   

از نظـر وي، مبلغـان   . 22كننده بيـان گرديـده اسـت     به شكلي قانع(Michael J. Buckley)باكلي
به كار متنـاقض   (Samuel Clarke)تلي، ويليام ويستون و ساموئل كلاركنيوتن، مانند ريچارد بن

كردند كه او را فقط       اگر ادعا مي  . اند  اثبات خداي شخصي براساس طبيعت غيرشخصي مشغول بوده       
 بـه   اگر مسيحي   اپولوجياي. توان شناخت، گور او و خود را كنده بودند          از طريق نظم در طبيعت مي     

آيـا  :  متافيزيـك لوكرتيـوس بـود   ،د، شكار آسـاني بـراي متافيزيـك بـديل    وببرهان نظم تقليل يافته    
نمايـد كـه       اين حقيقـت سـاده را مـنعكس مـي          و توهم است    يظاهرتوان يقين داشت كه نظمِ        نمي

  اند؟ تركيبات ناقص ماده دوام نياورده
د رآن را برهان باكلي اين است كه الحاد، معناي خـود را از شـكل خاصـي از خداشناسـي كـه                   

خ الحـاد   يتـار سـراغ    نيست كه بـه      درستبنابراين، براي درك مبادي الحاد مدرن،       . گيرد  كند، مي   مي
اسـت كـه    ن صـورت    اي ـفقـط در    . لازم است كه تاريخ خداشناسي را بررسـي كنـيم         ] بلكه[. يموبر
 و خود وي،. توانيم نوعي از خداشناسي را بيابيم كه الحاد مدرن، پاسخي مناسب بدان بوده است     مي

هـاي اصـلي      كنـد كـه چگونـه يكـي از چهـره             او يادآوري مي   .يابد  هاي بويل مي    آن را در سخنراني   
ها را فقط بدان دليـل در         روشنگري فرانسه، دنيس ديدرو، ظاهراً استدلال بيان شده در اين سخنراني          

 كتـابي در بـاب  پذيرد تا بعـداً آن را در   مي (Pensées Philosophiques) )1746(افكار فلسفي
نكتـه كليـدي در ايـن جـا آن اسـت كـه       . رد كند (Lettre sur les Aveugles)) 1749 (كوران

با انـسداد آن راه،     . دهد  راه به سوي خدا را نشان مي      تنها  الهيات،  - گفته بود طبيعيات   افكارديدروي  
  .هيچ راهي باقي نماند

حي چنـان تنگنظـر     هاي بيشتري نمود تا روشن گردد كه آيا احتجاج نويـسان مـسي              بايد بررسي 
ممكـن اسـت منتقـدان آن هـا، ماننـد           . اند كه بگويند فقط يك راه براي درك خدا وجـود دارد             بوده
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با اين همه، تـضاد شـديد     . ديدرو و هيوم، بهتر ديده باشند كه چنين باوري را به آنها منتسب سازند             
اقامـه گـردد، در ادبيـات       گرديد تا برعليه آن       اي كه خود باعث مي      الهيات و رديه  -ميان هر طبيعيات  

 رسـاله در بـاب كيهانـشناسي      ، سـخنان پيـر مـاپرتيس در         ]بازتاب[اين  . معاصر بازتاب داشته است   
         :است) 1756(

يك گروه بر آن است كه طبيعت را تحت انقياد          . تمام فيلسوفان عصر ما به دو دسته تعلق دارند        
 در مقابل، ديگران براي     … آن حذف نمايد   نظم مادي محض درآورد و تمام اصول هوشمندانه را از         

نماينـد و نيـت وي را در كـوچكترين     هاي خالق، مداوماً از علـل غـايي اسـتفاده مـي             كشف ديدگاه 
 بـه   …تواند بدون خدا به كار خود ادامه دهـد          بنا به نظر گروه اول، جهان مي      . دانند  پديدها نافذ مي  

قدرت، حكمت . هستند]  اثبات ِوجود اوِ]مكرر هاي  نظر گروه دوم، كوچكترين اجزاء جهان، برهان
  .  23و خير او بر بالهاي پروانگان و در تار عنكبوت نقش شده است

اگر خداشناسي مسيحي بسته به تار عنكبوتي باشد، تعجـب آور نيـست كـه الحـاد در پـاريس                    
  . پديدار گشته باشد

هم هيـوم و هـم      . قرار گرفت الهيات روشنگري، به دليل نقص منطقي نيز مورد انتقاد          -طبيعيات
اي را كـه      كانت در انتقادات مشهور خود نشان دادند كه برهان نظم وجود خالق، يعني همـان نكتـه                

گفتگـو در  هيوم، از طريق شخصيت فيلو در كتـاب  . گيرد  خواهد اثبات كند، چگونه مفروض مي       مي
 پس از مـرگ   كه(Dialogue Concerning Natural Religion) ،)1779(باب دين طبيعي 

حتي اگـر جهـان بـه ماشـين يـا           . اي از ايرادات مؤثر را بيان كرده است         وي منتشر گرديد، مجموعه   
مصنوع بشري ديگري شباهت داشته باشد، اين، بـه خـودي خـود، وجـود ذهنـي متعـالي را ثابـت                

ساخته، اذهان بسياري نقـش داشـته       -كند، زيرا ممكن است در طراحي و ساخت ماشيني انسان           نمي
هيوم، با تأكيد بر شكنندگي برهان تمثيلي، گفته است كه نظـم و هـدف در طبيعـت را، كـه                     . باشند

توان به آساني به حيـوان و نبـات نيـز     كنند، مي هاي مكانيكي خود بدان استناد مي متكلمان در تمثيل 
ه بافندگي  اگر جهان، چنان كه فيلو گفته است، به حيوان يا نبات بيش از ساعت يا كارگا               . نسبت داد 

. اي باشـد    شباهت داشته باشد، علت جهان ممكن است نه آفريدگاري همه دان، بلكه تخم يا ابردانه              
توانستيم اين جهان را با آنها مقايسه كنيم، شايد گفـتن ايـن               هاي ديگري هم بودند كه مي       اگر جهان 
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ل يكتايي جهان مـا،  سخن ممكن بود كه اين جهان بيش از جهان ديگر مانند ماشين است، اما به دلي            
هيوم بـر ايـن     . هر استنباطي كه براساس تمثيل صورت گرفته باشد، به ناچار مورد ترديد است            

هـاي خـود سـنخيت داشـته باشـد و             نكته نيز تأكيد كرده است كه علت هميشه بايد با معلـول           
 تلاشـي   بنابراين، تلاش براي استنباط صفات نامتناهي خدايي متعالي از الگوهاي جهان متناهي،           

تواند بـر اسـاس همـان اسـتدلال           رنج و غم در جهان چنين فراوان است مي        اينكه  . است عبث 
هرچند فيلو اذعـان دارد كـه جهـان ممكـن           . احتجاج نويسان، نشان دهنده ذهني بدسگال باشد      

تر از آن     است شباهت دوري با اثري حاصل از شعور انساني داشته باشد، اما اين تمثيل ضعيف              
شـكاكيت هيـوم، همـان طـور كـه بارهـا            . ري بر روي شيوه زندگي ما داشته باشـد        است كه اث  

كانـت، هرچنـد بـه كـار فلـسفي          . گـردد   مشاهده شده، در تمام موارد عملي به الحاد منتهي مي         
اي كـه   گفت كه يافتن توجيهي براي ادعاي زندگي آينده ديگري مشغول بود، همراه با هيوم، مي  

بـراي آن كـه جهـان از لحـاظ          .  نـاممكن اسـت    عقلانـي  از لحاظ    متفاوت از اين زندگي باشد،    
 كه به    وضع گردد  تر گردد، به نظر كانت لازم بود كه وجودي عقلاني و اخلاقي             اخلاقي منسجم 

. مثابه خالق و رزاق جهان، قدرت لازم را داشته باشد تا سعادت را متناسب بـا فـضيلت نمايـد                   
توان عقلاً اثبـات نمـود، فاصـله           چنين موجودي را مي    اما، اين با ادعاي اين امر كه وجود عيني        

نتيجه گيري مهم كانت اين بود كه هر كوششي براي اثبات عدالت الهي، هر كوشي               . بسيار دارد 
تنها موضع راستين در مقابل شقاوت موضع ايـوب بـود           . براي عقلاني ساختن رنج، عبث است     

  .24هاي عقلاني دوستان خود سرباز زد كه از پذيرش راه
الهيـات سـرانجام فروريخـت، فقـط        -هاي ساخته شده توسط مبلغان طبيعيـات        درنتيجه، اگر پل  

بلكه علت آن بود كه بـر علـوم بـاري تحميـل     . چنين نبود كه علم بنيان اين پل را از بين برده باشد    
در اواخر قرن هجدهم، ايـن امـر بـه طـرزي     . تر از آن بود كه بتوانند حمل كنند   شده بود كه سنگين   

فزاينده آشكار گرديد، زيرا تحولات جديد، به ويژه در علوم تاريخي، برخي از پيش فرض هايي را                 
مثالي بديهي، تأييد انقـراض در سـوابق        . كه الهيات طبيعي بر آنها مبتني بود، مورد ترديد قرار دادند          

 هفدهم و اواخر    توان ميان اواخر قرن     مي. داد جهان ايستا و ثابت نبوده است        فسيلي بود كه نشان مي    
تـوان آن را عرفـي    قرن هجدهم، تضادهاي مهم ديگري نيز نشان داد كه نشانه آن امري است كه مي  

  .شدن معرفت ناميد
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   عرفي شدن معرفت-5

هـاي جديـدي در    در طول قرن هجدهم، يقيناً تحولاتي در فلسفه طبيعي وجود داشـته كـه فرصـت    
چنـين تحـولاتي در نظريـه مـاده، در          .  داده است   قرار (Orthodoxy) اختيار منتقدان راست ديني   

  . مكانيك سماوي و در علوم زميني و زيستي روي داده است
امـا در   . اي يك صدساله از شيمي رابرت بويل جدا ساخته بود           شيمي جوزف پريستلي را فاصله    

. نداشـت اي بود اما قوه ذاتـي         از نظر بويل، ماده داراي خاصيت ذره      ! اين دوره چه تحولي روي داد     
در جهان بويل براي ارواح و اشيائي فراتـر از خِـرد            . حركت خود را در نهايت، مديون خداوند بود       

قوايي كه قـبلاً    . ريزد  اما، با پريستلي، تمايز ميان ماده و روح در هم فرو مي           . نيز جايي وجود داشت   
واقع، شيمي اشـارتي    در  . شد، اكنون در خود ماده منزل كرده بودند         به عوامل روحي نسبت داده مي     

مختلـف،  ) گازهـاي (هاي مهارشـده بـر روي هواهـا           پريستلي، با انجام آزمايش   . بود از كيهان مادي   
بـه همـين ترتيـب،      . گفت كه فرهنگ واژگان شيميدانان ديگر نيازي بـه اشـاره بـه ارواح نـدارد                 مي
قد بود كه مـسيحيت     او معت .  بايد از فرهنگ واژگان متكلمين نيز محو شود        »روح«گفت كه كلمه      مي

 از  »هاي پربـاري    راهنمايي«توانست بگويد كه      هرچند، بويل مي  . را افلاطوني گري فاسد كرده است     
كند، اما پريستلي تصور تأثير الهـي بـر ذهـن بـشر را چونـان                  شيميداني بزرگتر از خود دريافت مي     

  .اي عاميانه كنار نهاد خرافه
تـضاد ميـان آن هـا، در        . ز يكديگر جدا ساخته بـود     اي يك صدساله ا     نيوتن و لاپلاس را فاصله    

نيوتن، در تقابل با دكارت، تأكيد كرده بـود كـه   . مورد حذف خدا از جهان، تضادي است نمونه وار       
مداخلـه موجـودي    . تواند فقط از طريق علل طبيعي پديدار گرديده باشـد           منظومه شمسي منظم نمي   

در . » مكانيك و هندسه، تبحر فراواني داشـته اسـت         هم در كار بوده است كه، مانند خود نيوتن، در         
گرديم كه، مستقيم يا غيرمستقيم، تحت نظارت         نزد نيوتن با اصلاحاتي در منظومه شمسي روبرو مي        

اي در نتيجه اصطكاك و كـاهش مـاده خورشـيد بـه دليـل تبخيـر،            افت سرعت سياره  : اند  الهي بوده 
ا منظومه شمسي خودتصحيحگر و فرضـيه سـحابي       در نزد لاپلاس، م   . گرديد  بايست تصحيح مي    مي

دهد اين منظومه از ميان اتمسفر در حال چـرخش و سردشـدن و انقبـاض                  يابيم كه امكان مي     را مي 
اي   خدايي كه از طريق علم نيوتن شناخته شده بود، به نام علم، به فرضـيه               .پديدار گردد خورشيدي  

  .غير ضروري كاهش يافت
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 Theory of) )1795(نظريه زمين  توماس برنت را از  قدسي زميننظريهاي يكصدساله،  فاصله

the Earth)جيمز هوتون (James Hutton)از »قدسي«در طول اين دوره، واژه . سازد ، جدا مي 
در نزد برنت، تـاريخ طبيعـي زمـين، راسـتايي داشـت كـه مراحـل انجيلـي را مـنعكس              . كف رفت 

براي اين توفان، تبيينـي     . بر روي سطح زمين داشته است     مثلاً، توفان نوح، اثراتي دائمي      . ساخت  مي
مكانيستي وجود داشت، اما اين مكانيسم به طرزي بديع زمانبندي شده بـود تـا ابتكـار الهـي را در                     

در سيستم بحث برانگيزِ جيمز هوتونِ اسكاتلندي، تـاريخ طبيعـي           . برابر فساد بشري منعكس نمايد    
ايـن  . بينـيم  هاي مكرر كوهسازي و فرسـايش را مـي   چرخه] خدر اين تاري. [زمين داراي جهت نبود  

در مـورد مـشيت،     . اي از آغاز نيست، و انتظـاري بـراي پايـان            نشانه: يابيم  كلمات مشهور را نيز مي    
يافت، اما همزماني ميان فاجعه فيزيكي و كيفـر الهـي از            هوتون در سيستم فيزيكي خود حكمتي مي      

  . كف رفته بود
 را دربـاب تحـولات ارگانيـك از    (Lamarck)هاي لامـارك  ، نظريهاي يكصدساله   فاصله

اي به خدا وجـود نـدارد؛    در عنوان آثار لامارك، اشاره . سازد  اثر منتشر شده جان ري جدا مي      
درباب حكمت خداونـدي چنـان كـه در آثـار آفـرينش آشـكار               اما ري براي اثر خود عنوانِ       

را  (Of the Wisdom of God as Manifested in the Works of Creation)اسـت 
آثاري است كه نخست به وسـيله       «ري توضيح داده است كه مراد وي از آثار آفرينش           . برگزيده بود 

اند و به وسيله او تا امروز در همان وضع و شرايطي كه آفريده شده بودنـد، حفـظ                 خدا آفريده شده  
هاي عجيب او را  ري، كه فسيل. ستدر اين جا براي افول يا ظهور اشكال جديد، جايي ني       . »اند  شده

تضاد با لامارك، . گفت كه همتاهاي زنده آنها را هنوز بايد كشف كرد مبهوت ساخته بودند، فقط مي 
هرچند طبيعي دان فرانسوي از اذعان به انقراض بيزار بود، اما اكنون اشكال آلـي را                . چشمگير است 

در نـزد   . كردنـد   محصولات طبيعت نوصيف مي   نه به عنوان مخلوقات لايتغير خداوند، بلكه چونان         
از نظـر لامـارك، ايـن قـواي        . ري، سازگاري معصومانه ارگانيسم با محيط خـود، نـشانه نظـم بـود             

هرچند ري نيازي نداشت كه عمر زمين را افزايش دهد، امـا            . سازگاري در خود ارگانيسم نهفته بود     
، ظهور نژاد انسان را تقريباً در اواخـر         (Buffon)نوشت، حامي وي، بوفون     در زماني كه لامارك مي    

  . خواند قرار داده بود  زمان مي(Dark Abyss)»هاويه تاريك«آنچه خود 
توصيف چنين تحولاتي به مثابه عرفي سـازي يـا كفرگـويي معرفـت، بـه نظـر كـاملاً مناسـب                      
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امـا،  . دندتوان نشان داد كه هر يك چگونه با مقاومت روحانيت روبرو گردي             به سادگي مي  . رسد  مي
اي  عرفي سازي توصيف كـرد، مـسئله   عوامل  آيا اين تغييرات در خصلت علم را بايد به مثابه           اينكه  

  .نسبتاً متفاوت است
  

   علم به مثابه عامل عرفي سازي-6

آورند كه معنايي كه  تحولات بزرگ مقياسي كه هم اكنون بررسي نموديم، اين تصور را به وجود مي          
 - به طرفداري از آزادي از اصول جزمي فكـري         -شود، هميشه يكطرفه     مي به علم جديد نسبت داده    

اما اگر منازعاتي را كه حـول ابتكـار علمـي وجـود دارد در سـطح پايـه مطالعـه كنـيم،                      . بوده است 
تشخيص عرفي سازي معرفت در تحولات قـرن هجـدهم، بـه            . كند  هاي مختلفي بروز مي     پيچيدگي

  : كند اين تمايز را چهار ملاحظه توجيه مي.  در علوم نيستمعناي قرار دادن انگيزه عرفي سازي
هاي مربوط به ابتكارِ علمي، معمولاً از تضاد ساده ميان فدسـي و        واكنش فوري در برابر گزارش    

  . كند عرفي حمايت نمي
دانند، معمولاً توسط ديگـران        نتايجي را كه برخي از متفكران ديني براي اعتبار خود مخرب مي           

  .زيان گردد شود تا بي يا تعديل مياستقبال 
 در بسياري از منازعات كه در آنها هم علائق علمي و هم علائق كلامي مورد بحث بودند، علم                  

  .ساخت فقط منازعات از پيش موجود در ميان مواضع متافيزيكي مختلف را مجسم يا روشن مي
كه از طريق نيروهـاي   هاي خاص علم ممكن است گرايش هايي عرفي را منعكس نمايند               شيوه

  .اجتماعي و اقتصادي كاملاً متمايز پديد آمده باشند
، امـا در    25من در جاي ديگري با تفصيل بيشتري در بارة اين مسائل پيچيده بحث كـرده ام               

پاسـخ هـايي كـه بـه دعـاوي جـان         . توان در ايـن جـا توضـيح مختـصري داد            بارة هريك مي  
هـاي پوسـيده    ها از عصاره دانـه  ه ميكروارگانيسم در مورد خلق الساع(John Needham)نيدهام

داده شده، مثالي آموزنده از اين امر است كه تضاد ميان قدسي و عرفي چگونه ممكن است، در هم                   
گرديد كه نگران نشان      هاي وي، به گفته ولتر، باعث خوشحالي ماترياليست هايي مي           داده. فروبپاشد

ممكن است انتظار داشته باشيم كه      . واند خود را سامان دهد    ت  دادن اين امر بودند كه ماده چگونه مي       
او، نتايج نيدهام را    . اما، خير . گفتند، استقبال نمايد    ولتر از اين يافته ها، كه از تضادي ساده سخن مي          
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او به جاي پـذيرش     . نمود، كنار گذاشت    اي را جعل مي     به مثابه كار ژزوئيتي ايرلندي كه فقط معجزه       
تـر    توانست احساسات ضدروحاني خود را آزادانه       ها حمله نمود، زيرا بدين شيوه مي       اين نتايج بدان  

نيدهام، كاتوليكِ انگليسي، نه ايرلنـدي بـود و نـه ژزوئيـت،     اينكه  كه شايد با توجه به      -ابراز نمايد 
  .كمي بيرحمانه باشد

مـين از   بازهم، هنگامي كه بوفون اين پيشنهاد بدعت آميز را مطرح ساخت كـه ممكـن اسـت ز                 
رسيد از اين نظريه      برخورد ميان يك دنباله دار و خورشيد پديد آمده باشد، ولتر كه اصلا به نظر مي               

انـدازد كـه در       اي يوناني مي    آزادي بخش استقبال نمايد، گله داشت كه اين نظريه او را به ياد افسانه             
بوفون، به  . مبتني بر گمان بود   اين نظريه بيش از اندازه      . آن، مينروا از مغز زئوس بيرون جهيده است       

حملـه بـدان چـه      . بهانه آنكه تلاش كرده بود با نيش قلم خود جهاني بيافريند، كنـار گذاشـته شـد                
از جانـب   هـم   از جانـب حاميـان كنـدذهن سـنت و           هم  شد     ناميده مي  »افسانه فيزيكي « و   »فرضيه«

از نظر گروه اخيـر،     . كردند  رد مي آمد كه آن نوع از علم را كه از تجربه دور بود،               كساني به عمل مي   
  .  زيرا هنوز معرفت نبود-علم بوفون عرفي سازي معرفت نبود

تنـوع آن  : سـازد  مسئله پيچيده دوم را واكنش نسبت به لاپلاس در بريتانيا و امريكا مجـسم مـي        
در بريتانيـا، ناراحـت بودنـد كـه لاپـلاس،           . توان به بخش خاصي از علـم نـسبت داد           معاني كه مي  

اما، از آنجا كه وي با اين فرض آغاز كرده بود كه            . دانه، ملاحظات كلامي را حذف نموده است      عام
تواند تصادفي باشد،     كنند، نمي   اين امر كه سيارات در يك جهت و تقريباً در يك صفحه حركت مي             

ن آنچـه را از نظـر لاپـلاس، تـضاد ميـا     . در واقع تبديل استدلال وي به برهان نظم بسيار آسان بـود   
فيلـسوف  . 26توان به تضاد ميان تصادف و نظـم ترجمـه نمـود             تصادف و مكانيسم بود به آساني مي      

 در برابرِ نفي مداخله الهي در حفظ منظومه شمسي، (William Whewell)كمبريج، ويليام هيول
گفت نظامي كه در آن ماشين آلات بتوانند خود را سامان دهند، نسبت به نظامي كه نيازمند                   فقط مي 

  .توجه مكرر باشد، حاكي از مهندسي پيچيده تري است
ترين سؤالات در ادبيـات علمـي عامـه           توان با اشاره به يكي از فريبنده        سومين امر پيچيده را مي    

هاي ديگر، حيات ذيشعور وجـود دارد؟ همـان طـور كـه مايكـل                 آيا در جهان  : فهم، مجسم ساخت  
هـاي كلامـي و     و هم بر عليه اين امر برهـان  نشان داده است، هم بر له(Michael Crowe)كراو

در چنين شـرايطي، تبـديل علـم بـه          . 27هاي علمي وجود دارد     هم بر له و هم برعليه اين امر، برهان        



121  

ري
شنگ

 رو
صر

ر ع
ت د

هيا
و ال

لم 
ع

  

 

هـاي   توان گفت اين اسـت كـه داده   تنها سخني كه مي. گردد عامل عرفي سازي معرفت، ناممكن مي 
زيكي آن وجـود دارد، روشـن يـا بالفعـل           جديد علمي ممكن است نزاعي را كه پارامترهـاي متـافي          

هاي زايـدي دارد، هميـشه در كـانون منازعـه در بـاب                مثلاً، اين سؤال كه آيا خلقت ويژگي      . سازند
هـاي ديگـر      هدفِ اين خورشيدهاي متعدد، اگر تابيـدن بـر جهـان          . ها قرار داشته است     تعداد جهان 

ر گيرد كه در آن حيات به واسـطه اتفـاقي           تواند جهاني را به كا      نباشد، پس چيست؟ ملحد چه آسان مي      
هاي ديگر، به طـرح سـؤالات         و باز هم اذعان به جهان     ! مساعد فقط در يك سياره پديدار گرديده است       

گرديد كه تام پـين از آن بـراي حملـه بـه            كننده در مورد وضعيت معنوي ساكنان آنها منتهي مي          ناراحت
اي وجود داشت، اما ميان وضـع علمـي و عرفـي              نندهنظرات ناراحت ك  . نمود  وحي مسيحي استفاده مي   
، در كتـاب  (William Derham)هاي بويل، ويليـام درهـام   سخنران دوره. هماهنگي وجود نداشت

كرد كه مسيحيت از ديدگاه كودكانه         خود، ابراز شادي مي    (Astro-theology)الهيات-اخترشناسي
 (John Wesley)خر، از جمله جان ويسليمفسران متأ. مركز به جهان آزاد گرديده است-و انسان

يكتـايي حلـول را بـه آسـاني تهديـد           . پـسنديدند   و ويليام هيول، موضع پلوراليستي را چندان نمـي        
هاي علمي غيـر قطعـي بودنـد و هنـوز هـم غيرقطعـي             در باب مسئله شعور فرازميني، داده     . كرد  مي

  .اند  داشتههاي اصلي از دوران باستان به شكلي وجود هستند، اما گزينه
هـاي متغيـر     به جـاي آنكـه علـت ارزش     -هاي خاص علم    آيا شيوه اينكه  سؤال اساسي در بارة     

نگـاهي بـه    . نمايند، در پيچيدگي چهارم نهفتـه اسـت         ها  را منعكس مي       اين ارزش  -فرهنگي باشند 
ا، ماننـد  دهد كه آزادانديشان بريتاني   ادبيات دئيستي اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم نشان مي          

، تمـام تـلاش   (Matthew Tindal)، آنتوني كالينز و ماتيو تينـدال (John Tuland)جان تولاند
اما، اين كار را فقط     . خود را به كار بردند تا روي درك علمي جديدي از جهان سرمايه گذاري كنند              

حتـي بـا ذكـر      تولاند  . با بازتفسير آن به طرقي كه مناسب حال خودشان باشد، توانستند انجام دهند            
اي تفسير كنيم كه نيوتن تفسير كرده بود، باعث  اجباري نيست كه علم نيوتن را به همان شيوه  اينكه  

خواست ماده حاوي قواي ذاتي       ايسم گرايش داشت، مي    تولاند كه به پانته   . توجه به اين نكته گرديد    
بـه عبـارت    . د كرده بود   همان موضعي كه نيوتن با اشاره به نيروي گرانش خود آن را ر             -خود باشد 

هاي مسيحي و تحقيركننـدگان آنهـا بـر سـر تفـسير درسـت از مفهـوم علمـي،                      ديگر، ميان تئيست  
اين چنين نيست كه خود آن مفهوم، ذاتاً داراي نيروي عرفـي            . اي فرهنگي وجود داشته است      منازعه
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اي   نظر باشـد، زمينـه    اگر علمي كه لاپلاس در اواخر قرن هجدهم بنا كرده بود، مد             . ساز بوده است  
هاي عرفي وابسته به زندگي روشـنفكري         قوي براي گفتن اين سخن وجود دارد كه اين علم ارزش          

به گفته راجـر هـاهن، حـذف خـدا از           . نمايد  فرانسه قبل از انقلاب و هم زمان با آن را منعكس مي           
 گذشته يا در    در واقع در طول بيست سال     . مكانيك سماوي در پاريس چندان باعث تعجب نگرديد       

حتـي اسـتاداني در   . 28 از آنكه رياضيات چنين بخواهد، حذف شده بود   قبلهمين حدود، خدا حتي     
، توسل به فعل الهـي را  1781 پاريس بودند كه در همان (College de Navvare)كالج دوناوار

  .29دانستند  بد ميالهياتبه مثابه راه حلي براي مسائل فيزيكي، 
  

  هيات مسيحي چند انتقاد از ال-7

. هاي مختلف به الهيات مسيحي، نيروهايي بيش از علوم طبيعي در كار بودند              در شكل گيري نگرش   
ولتر در تمام   . مثلاً براي ايجاد عدم تسامح در برابر دين، هيچ چيز مانند عدم تسامح ديني مؤثر نبود               

، 1762در  . .  كـرد  عمر خود از كساني كه به دليل باورهاي دينـي خـود آزار ديـده بودنـد حمايـت                  
خواسـت كشيـشي      تاجري پروتستان در شهر كاتوليك نشين تولوز، به اتهام قتل پسر خود كـه مـي               

ولتر معتقد بود كـه شـواهد دالّ بـر خودكـشي هـستند و پـدر               . كاتوليك شود، شكنجه و اعدام شد     
 ايفا نمـود،    اي  سه سال منازعه، كه ولتر در آن نقش برجسته        . بيچاره، قرباني تعصب ديني شده است     

اي كـه در حمـلات        قسمت اعظم كينـه   . سرانجام دولت را وادار ساخت تا رأي داداگاه را باطل كند          
. عصر روشنگري به مسيحيت تثبيت شده وجود داشت، حاصل تـصوري از بيعـدالتي سياسـي بـود           

، عميقاً تحت تأثير شدت عدم تسامح ديني  قرار گرفت (Thomas Jefferson)توماس جفرسون
او در  . هاي آلماني زبان، بـا آن روبـرو شـده بـود              در سفرهاي خود به اروپا، به ويژه در سرزمين         كه

كنـد و بـه آزار    هاي حاكم در كلـن يـاد مـي    ها توسط كاتوليك دفتر خاطرات خود از آزار پروتستان    
بـا  جفرسون نقاط مـشترك فراوانـي   .30نمايد ها در فرانكفورت اشاره مي    ها توسط پروتستان    كاتوليك

ها و ناراضيان پروتستان در انگليسِ اواخر         جوزف پريستلي داشت كه براي تسامح در برابر كاتوليك        
ها در    اما، تعصبات بسيار عميق بودند و پريستلي با قرار دادن كاتوليك          . نمود  قرن هجدهم مبارزه مي   

اضيانِ ماننـد   گرديد، باعث رنجش بسياري از نار       ميان كساني كه تسامح عمومي شامل حال شان مي        
  .31كردند، امر خودشان مورد تهديد قرار گرفته است خود شد كه احساس مي
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در نبرد بر عليه امتيازات كليساهاي تثبيت شده، به ريشخند گرفتنِ جـزم انديـشي مـسيحي بـا                   
در مـورد گنـاه   . برهان، ممكن بود به اشكال متعددي درآيد. تر بود   هاي ديگر، آسان    اشاره به فرهنگ  

اند، چگونـه بايـد قـضاوت         هاي دوري كه فرصت درك رسالت نجاتبخش مسيح را نداشته           سرزمين
رسيد، حفظ اين مفهوم كه تعليم مـسيحي پـيش شـرط              نمود؟ به دليل گزارش هايي كه از چين مي        

همان طور كه هيوم گفته بود، در ميـان ملـل وحـشي، معجـزه               . حكومتي متمدنانه است، دشوار بود    
، ظاهراً هر سنت ديني معجزات خود را داشت و بنـابراين، تمـام سـنن را در                  در واقع . فراوان است 

مسيحيت بـه قـدمت     تقريباً همه براهين ماتيو تيندال بر عليه وحي در          . گرفتند  معرض شك قرار مي   
 »انجيـل دئيـست هـا   « كه گاهي آن را (Christianity as Old as Creation) )1730 (خلقت
دعاوي وحي خاصه بـيش از آن  . گرايي فرهنگي ريشه دارند تلف نسبيخوانند، در اشكال مخ نيز مي 

برهان وي برعليهِ معجزات مسيحيت، اين نبود كه اين معجـزات           . بوده كه يكي از آنها درست باشد      
هاي مشابه    ناممكن هستند زيرا با قوانين علمي در تضاد قرار  دارند؛ بلكه اين بود كه وجود شگفتي                

در واقع، روش مبتكرانه براي تضعيف دين مسيح، ضـمن  . سازد ها را پوچ مي  آن] تمام[در هر سنت،    
تظاهر به پشتيباني از آن، اين بود كه وانمود كنند دعاوي مسيحيت معتبرتر از دعاوي اديان ديگرنـد                  

  .32و در عمل نشان دهند كه اين دعاوي نيز در معرض همان ايرادات قرار دارند
اند كه ظاهراً مـستلزم سـركوب غرايـز           ايمان نيز توجه كرده   هاي    منتقدان مسيحيت به خواسته   

در ادينبورگ، هيوم از بيهودگي فـضايل راهبانـه، در          . طبيعي يا منع شكوفاييِ استعداد انسان است      
زماني كه آنچه لازم است اخلاقي مدني است كه براساس آن مردان و زنان به كار به نفع شـهر و                     

در پاريس، ديدرو، تضاد جالبي را ميان جنسيت معصومانه         . شتكشور خود افتخار نمايند، گله دا     
هـاي    براي شكل دهي به نگرش    . داد  اهالي تاهيتي و سركوب جنسي روحانيت كاتوليك نشان مي        

شـد،    عرفي، اشكال سهل الوصول تري از دفاع بلاغي نسبت بدان چه در آن به علوم توسـل مـي                  
نسه قرن هجـدهم، سـخنراني شـديداللحن كـشيش          مثالي گويا از ادبيات كنايي فرا     . وجود داشت 

گفت بيهوده است كـه بپرسـيماده را چـه كـسي       است كه مي(Jean Meslier)مبدع، ژان مسليه
چه كـسي   : ساخت  اين سؤال، فقط سوال ديگري را مطرح مي       . آفريده و به حركت درآورده است     

 از موجود كامل، هنگـامي      آن موجودي را، كه اين كار را انجام داده، ساخته است؟ و سخن گفتن             
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كه بايد او را هم مسئول شر دانست و هم مسئول خير، چه حاصـلي دارد؟ او تأكيـد داشـت كـه                       
اديـان در كـل، مـصنوعاتي       . اندازه ديگران قادرند كه از فضيلت برخـوردار باشـند           ملحدان، نيز به  

 كـه در عهـد عتيـق آمـده     او مفهوم قوم برگزيده را. كنند هستند كه نخبگان حاكم آنها را تبليغ مي 
اخلاق مسيحيت نيز غيرقابل دفاع بـود، زيـرا پـذيرش           . دانست  بود، از لحاظ اخلاقي متناقض مي     

 درست همـان جبـاريتي كـه پادشـاهانِ          -رنج، تسليم به دشمنان خود، تسليم در برابر جباريت را         
متكلمان از سـر    . مودن   تشويق مي  -كردند  فرانسه، پليس آن ها، بازرسان و ماليات گيران اعمال مي         

. عادت و با وحشت، بيعدالتي و نقص خلقت را به مثابـه اراده موجـودي حكـيم توجيـه كردنـد                    
هاي آن دنيا خواهند بود، به همين انـدازه           هاي اين دنيا، درست     نادرستاينكه  نظريه آنها در مورد     

يعلاقگي به اصـلاحات    گرفت و ب    اين نظريه از روحي فريبكار و فناناپذير مدد مي        . ناخوشايند بود 
  .33نمود اجتماعي را تشويق مي

انـد، مهيـب      اين دفاع بلاغي، هر قدر هم كه به نظر كساني كـه از آن بيـشترين آسـيب را ديـده                    
مطالعه برروي آن هـايي     . توانست بدون نياز به حمايت علوم طبيعي بر پاي خود بايستد            آمد، مي   مي

از دست دادند نيز به همين نحـو نـشان داده اسـت كـه               كه در بريتانياي قرن نوزدهم ايمان خود را         
قسمت اعظم اين مقاله با اين نيـت  . 34ممكن است دربارة اهميت ابتكار علمي به شدت اغراق نمود       

نوشته شده كه نشان دهد در بحث درباره روابط ميان علم و الهيات بايد دقت بيشتري اعمال نمود،                  
هاي بعدي همان نباشد كه انگيزه پيـشينيان ايـشان            نسلاي و علائق      زيرا ممكن است مرزهاي رشته    

بـا يكـديگر چگونـه      اينكه  هاي قبلي، به قصد دريافتن         از نسل  »الهيات« و   »علم«گرفتنِ  . بوده است 
امـا، در ميـان مورخـان اجمـاع         . اند، ممكن است به نتايجي مـصنوعي منتهـي گـردد            ارتباطي داشته 

هاي فلسفه قرن هجدهم، پيدايش علوم انساني         ين جنبه وسيعتري وجود دارد كه يكي از چشمگيرتر      
بود و اين علوم، منطقاً بيش از علوم طبيعي، باعث پديد آمدن نوعي از عرفي سازي گرديدند، حتي                  

ها را مسافر اين سراي دو در، جان فناناپـذيري كـه              ديگر انسان . در جايي كه اين امر، ناخواسته بود      
هـا و     اي دانـستن كـه اذهـان، عـادت          ن، بلكه موضوعات مطالعـه    نيازمند رستگاري است تلقي نكرد    

تـرين تحـولاتي      توان حتي براساس عوامل اجتماعي تبيين نمود، يكي از عميـق            باورهاي شان را مي   
  .35بود كه با روشنگري همراه بود

در اين جا جايي براي بحث در باره نظريات جديدي كه در باب كار ذهن مطرح گرديده وجود        
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، مكانيـسم اصـلي   (association of ideas)ر بسياري از ايـن نظريـات، تـداعي معـاني    د. ندارد
مـشاهداتي   در (David Hartley)ديويد هـارتلي ] نظرية[دانسته شده و در برخي از آن ها، مانند 

اي كه معاني خـاص يكـديگر را تـداعي      شيوه(Observation on Man) )1749(درباره انسان 
هارتلي از الگوهاي ارتعاش در مايع نخاعي سـخن گفتـه           . ي تبيين شده است   نمايند، به طور ماد     مي

پشت ايـن   اينكه  گفتن  . توان آن را، عندالاقتضا، با محرك مناسب، دوباره فعال ساخت           است كه مي  
هارتلي در اين برنامه تبييني تهديدي بـراي        . هاي الحادي وجود دارد، درست نيست       طرح ها، انگيزه  

ديد، ستاينده او، پريستلي نيز، كه از نظـر او رسـتاخيز مردگـان تنهـا تـضمين                  نميفناناپذيري انسان   
تـوان تفـسيري    با اين همه، بديهي بود كه مي      . 36ديد  نهايي مهار اجتماعي بود، چنين تهديدي را نمي       

شـد اراده و اختيـار را    هاي ماديگرايانه ارائه نمود، به ويژه در جايي كه تصور مـي       تر از تبيين    مخرب
  .نمايند ضعيف ميت

هرچند تحولاتِ علوم انساني قادر بودند اثرات ناخواسته اما مخربـي بـر مفهـوم علـو انـساني                    
هيـوم، بـا بحـث دربـاره        . اند  داشته باشند، اما بايد گفت كه اين اثرات در برخي موارد عامدانه بوده            

زارهـاي تحليلـي    دهـد، اب    شخصيت انساني را نه خِرد باطني كه تجربه اجتمـاعي شـكل مـي             اينكه  
قبلاً فرصـت  . كردند، آفريد ديگري براي انتقاد از الهيات مسيحي و دعاوي كساني كه از آن دفاع مي          

 وي، اثري   تاريخ طبيعي دين  كتاب  . آن را داشتيم كه ذكري از انتقاد وي از برهان نظم به ميان آوريم             
در ايـن   . تر بـود    د، بالقوه مخرب   به رشته تحرير در آمد اما منتشر نشده باقي مان          1750كه در حدود    

ها و هم كشيشان را كه توحيد، دين طبيعي انـسان اسـت، رد كـرده                  كتاب، هيوم، ادعاي هم دئيست    
هاي ديني را بايد نه در اِعمال خرد طبيعي، نه د رتفكردر باب نظم طبيعي، بلكه در                   منشأ آيين . است

هـاي اصـلي جهـان،        گفته است، دين  هيوم  . ترس، جهل و تلاش براي تسكين خدايان محلي يافت        
اند، زيرا رويدادهاي متضاد زندگي انساني را بـه خـداياني محـدود و نـاقص نـسبت                    مشركانه بوده 

هـا يـا تـصور        انسان. حركت تاريخي از شرك به توحيد نيز محصول پالايش عقلاني نبود          . دادند  مي
رت خداي خاص خود آن هاسـت       كردند كه در توزيع قدرت در ميان خدايان، ملت آنها تابع قد             مي

بـازهم بـه دليـل      . »دانستند  امير يا ارشد بقيه مي    «يا با تصوير الگوهاي زميني در آسمان، يك خدا را           
به توحيد نه از طريق عقل كه       . شد  ترس از اين خدا بود كه ترانه هايي به ستايش از وي خوانده مي             

به محض آنكه صـفات خـدا تـا         . ه بودند  رسيد »ترين خرافات   چاپلوسي و ترس از عاميانه    «به دليل   
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نهايت بسط يافت، او چنان دور و نافهميدني گرديد كه واسـطگاني تراشـيدند كـه، ماننـد مـريم                      بي
آن گاه كه اين فرآيند به افراط گراييد،  . تر براي عبادت تبديل شدند      باكره، به موضوعات در دسترس    

هيوم اين داستان را در مورد تمـام        .  گرديد تر دوباره آغاز    واكنش و حركت به سوي خداگرايي ناب      
اديان توحيدي، بيش از اديان . اديان به كار برده و در تمام آنها تمايلي به تعصب مشاهده كرده است

رد انتقادي كه وي مطرح ساخته و براساس آن  تـأثير چـشم              . مشركانه، متهم به عدم تسامح هستند     
تر از آن است كه بر رفتـار ايـشان تـأثيري داشـته                يفانداز حيات پس از مرگ بر اذهان آدميان ضع        

  . باشد، دشوار است
  

  اكنون و بعد: گيري  نتيجه-8

تر از اين است كه از آنها بپرسيم چرا به مجموعـه              كننده  فقط چند تجربه ديگر براي مؤمنان ناراحت      
خشي از آگاهي ايـن     خاصي از باورها معتقدند، يا به آنها دلايلي اجتماعي و تاريخي ارائه شود كه ب              

اما از آن روي كه هيـوم منكـر آن          . از اين نظر، تبيين هيوم، اثري مخرب داشته است        . مؤمنان نيست 
. ترين شكل باور است، حتي بيش از اين مخرب بـود            ترين يا عقلاني    بوده است كه توحيد يا طبيعي     

هـاي     يكـي از درس    .هاي روشنگري را تضعيف نمـود       ترين پروژه   از اين جهت، وي يكي از گرامي      
هـا يـا اهـداف نمونـه وار روشـنگري             توانيم از ذهنيت    تحقيقات تاريخي اين است كه ما ديگر نمي       

هاي  از يك ملت تا ملت اروپايي ديگر، تغييرات چشمگيري وجود داشت و در زمينه             . سخن بگوييم 
 دو در فرانـسه  تضاد ميان ايـن . 37هاي ميان علم و الهيات به طرق متفاوت ساخته شــد         مختلف، پل 

اما، تلاش براي يافتن اعتقادي ديني كه بتوانـد در برابـر حمـلات              . شديدتر از انگليس احساس شد    
شـايد  . آمد  اي را به حاشيه براند، تلاشي بود كه مكرراً به عمل مي             عقلانيت تاب آورد و علائق فرقه     

  .هاي آموزشي وي باشد بهترين نمونه آن توماس جفرسون و اولويت
براي . هاي موضعي خو گرفته ايم كه وابسته به زمينه هستند            بيستم ما به نظريه عقلانيت     در قرن 

اميد آن بـود كـه بتـوان بـا برگـرفتن            . جفرسون و بسياري از معاصران وي، اين مفهومي بيگانه بود         
عقلانيت انساني از جوامع ذيعلاقه، هرچند ممكن بود نتايج اين عقلانيت را محدود سازند يا شكل                

براي پـذيرش وجـود خـدا، فناناپـذيري روح و           . نها را تغيير دهند، به نوعي عموميت دست يافت        آ
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اعتبار قوانين طبيعي، از نقطة عزيمتي آزاد از سنت و از لحاظ اعتقادي بيطرفانه، دلايل عمومـاً قـانع    
ن دي ـ. از نظر جفرسون، اين دين عقلاني براي مصرف عموم مناسـب بـود      . شد  اي جستجو مي    كننده

 و براسـاس    -گـردد    بايـد بـه امـري خـصوصي تبـديل مـي            -اي متعدد آن    اعتقادي، در اشكال فرقه   
اي عقلانـي، كـه گفتـه         فقط هـسته  . شد  هاي دانشگاه ويرجينياي وي، حتي مطالعه هم نمي         اساسنامه

شد در ميان تمام فرق مشترك است و براهين وجـود خـدا را در خـود دارد، شايـسته ملاحظـه                        مي
  .38عمومي است

توان از تمـام اديـان انتـزاع          اي عقلاني وجود دارد كه مي       با نگاهي به گذشته، اين باور كه هسته       
ترين دين دانست به طـرزي عجيـب خوشـبينانه بـه نظـر                »طبيعي«نمود و سرانجام آن را بهترين و        

را ) دو معنـا  به هر   (اند زيرا رگه هايي از مسيحيت پروتستاني          آن را كوته بينانه تلقي نموده     . رسد  مي
از آنجـا   . در برابر نوع انتقادي كه هم اكنون در نزد هيوم ديديم، آسيب پذير اسـت              . كند  منعكس مي 

گرديـد، بـر دوش علـوم بـاري            وجود خدا به علوم متوسـل مـي        »براهين«كه براي آگاهانه ساختن     
كه معنويتي بيروح هاي عقلاني، مستعد آن بودند  كلام. نهاد كه در نهايت از حمل آن عاجز بودند مي

تـر و از لحـاظ        اي شخصي   توانست در واكنش به آن تجربه       بيافرينند كه دين انجيلي جان ويسلي مي      
 (Coleridge)در بريتانيـاي اوايـل قـرن نـوزدهم، كـالريج          . كننده تر، عرضه نمايد     عاطفي پشتيباني 

.  خسته شده اسـت تشواهد مسيحي و از اشاره به (evidence)شاهدكرد كه از كلمه   شاعر گله مي  
حتي در درون كوچكترين جامعـه      . نظر او اين بود كه بايد كاري كرد كه انسان بدان احساس نياز نمايد             

. الهياتِ جهـان مكانيـستي وجـود داشـت    -علمي در اوايل قرن نوزدهم، واكنش هايي در برابر طبيعيات     
گويد  ي ديني سخن ميا ، از تجربه(Humphry Davy)دوست شيميدان جوان كالريج، همفري ديوي

رسيد و خود من بخشي از مجموعه تأثرات قابل ديدن بودم؛ جـدا               همه چيز زنده به نظر مي     «كه در آن    
  .39»گرديد كه اشك من سرازير گردد كردن برگي از يكي از درختان، باعث مي

هاي آلـي در بـاب طبيعـت وارد شـده، آونـگ               هاي بومشناختي به كلام     در دوران ما، كه نگراني    
اي از ديدگاه جفرسـوني       بينيم كه هنوز مايه     اما، مي . دوباره در چنين راستايي به نوسان درآمده است       

در مطالعه دين باقي مانده است، دست كم در جايي كه هدف فلسفه دين را در وهله اول، توضـيح                    
زاينده در جوامع جهان غرب كه به طرزي ف       . دانند  آنچه در ميان اديان عمده جهان مشترك است، مي        
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گرا در نقاط ديگر، منطقـي اسـت كـه            هاي بنيادگرا و ملي     تكثرگرا هستند، و با تجديد حيات جنبش      
  .تر باشد اي مبرم هاي ميان آن ها، خواسته توضيح تفاوت
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